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خاله سکینه
خاله سکینه زیر سایه گسترده شاخه‌های 
نخـــل‌ و در پناه درختـــان کهُـــور و کنار، در 
حیـــاط باصفـــای بومگردی‌اش نشســـته 
بـــا همـــان لهجـــه شـــیرینش،  اســـت؛ 
را مثـــل دانه‌هـــای تســـبیح  خاطره‌هـــا 
یکی‌یکی از دل ســـال‌ها بیرون می‌کشـــد. 
وقتی از گذشـــته حرف می‌زند، انگار زمان 
آرام‌آرام بـــه عقب برمی‌گـــردد؛ به روزهایی 
که هنوز کسی در شـــفیع‌آباد نمی‌دانست 
گردشـــگری قـــرار اســـت سرنوشـــت یک 

روســـتا را عوض کند.
امروز بیشتر گردشگران ایرانی و خارجی او 
را با نام »خاله ســـکینه« می‌شناسند؛ زنی 
که آبگوشـــت‌هایش بـــرای خیلی‌ها طعم 
ســـاده و خوش یـــک خانه گرم روســـتایی 
را دارد. امـــا روزی کـــه همـــه‌ چیز شـــروع 
شـــد، او فقط زنی بـــود در خانه‌ای ســـاده 
بـــا دیوارهای کاهگلی و یـــک اتاق کوچک.

آن روز، آقـــا مصطفی )همســـرش(، مردی 
غریبـــه و کوله ‌بـــه ‌دوش را به خانـــه آورد؛ 
گردشـــگری خارجی که بی‌خبـــر از آینده، 
قرار بـــود نقطه عطف زندگـــی آن خانواده 
شـــود. خاله ســـکینه با لبخنـــد آن صحنه 
را بـــه یـــاد مـــی‌آورد:»آن موقـــع فقط یک 
اتاق داشـــتیم. وســـط اتاق پرده کشیدیم؛ 
ما یـــک طـــرف خوابیدیم، گردشـــگر هم 

طـــرف دیگر.«
آن مـــرد خارجـــی شـــب را در همـــان اتاق 
مانـــد؛ از ســـکوت کویـــر لـــذت بـــرد، زیر 
آســـمان پرســـتاره لوت خوابید و از ســـفره 
ساده خاله ســـکینه خورد. وقتی که رفت، 
هزینه اقامتش را بـــه دلار پرداخت. اما آن 

اســـکناس‌ها فقط بهای کویرگردی نبود؛ 
نشـــانه راهی تازه بـــود. از همان‌جا بود که 
ســـکینه و مصطفـــی فهمیدند می‌شـــود از 

میهمان‌نـــوازی هم نـــان درآورد.
خاله ســـکینه کـــه حـــالا به مـــدد همین 
معاشـــرت‌ها، واژه‌هـــای انگلیســـی را بـــا 
لهجه‌ای صمیمی بر زبان می‌آورد، داستان 
را بـــه روزگاری می‌بـــرد کـــه گردشـــگری در 
روســـتا طفلـــی نوپـــا بود:»اوایـــل مـــردم 
نمی‌دانســـتند توریســـت چیســـت. وقتی 
اتوبـــوس مســـافران می‌رســـید، اهالـــی 
کنـــار در خانه‌هایشـــان می‌ایســـتادند و با 
اشتیاق برایشـــان دســـت تکان می‌دادند 
و می‌گفتنـــد »بای‌بـــای!« آن جو ســـاده و 
بی‌ریا برای خارجی‌ها شـــگفت‌انگیز بود.

خارجـــی  گردشـــگر  بـــا  کم‌کـــم  مـــردم 
آشـــنا شـــدند. خالـــه ســـکینه بـــا خنـــده 
می‌گوید:»بـــاور کنیـــد آن زمـــان، دیگـــر 
مردم به جای ســـام می‌گفتنـــد هِلّو!« )و 
او لامِ هلو را با چنان تشـــدیدی ادا می‌کند 
که شـــیرینی آن لحظه در فضا می‌پیچد.(
گردشگران هم کم‌کم بیشـــتر شدند. خاله 
ســـکینه می‌گویـــد روزهایی بوده که شـــبی 
۲۵ تا ۴۰ گردشـــگر خارجـــی در اقامتگاهش 
جـــا می‌گرفته‌انـــد. درآمـــد خـــوب بـــود و 
گردشـــگر خارجی زیاد؛ آن‌قدر خوب و زیاد 
کـــه خانواده‌های دیگر هم به فکر ســـاختن 
بومگـــردی افتادنـــد. همـــان رونـــق بود که 

مســـیر زندگی خیلی‌ها را عـــوض کرد.
او خاطره آن ســـال‌ها را با جزئیات تعریف 
می‌کند؛ ســـال‌هایی که گردشـــگران فقط 
میهمـــان نبودنـــد و بـــه بخشـــی از خانـــه 
تبدیـــل می‌شـــدند. در آشـــپزخانه بـــه او 
کمک کرده و ســـالاد خـــرد می‌کردند، کنار 
ســـفره می‌نشســـتند و بـــرای یـــاد گرفتن 
غذاهای ایرانی کنجکاوی نشان می‌دادند. 
خاله ســـکینه می‌گوید:»آن زمـــان علی و 

ایوب هنـــوز خیلی کوچـــک بودند…« 
بعـــد با دســـت بـــه ســـاختمان بومگردی 
که معمـــاری کویری دارد، اشـــاره می‌کند و 
ادامـــه می‌دهد:»وقتی اینجا را ســـاختیم، 

زهـــرا تازه پنج ‌ســـاله شـــده بود.«
 

خانه دوست
زهـــرا، دختـــر خاله ســـکینه، روایـــت را با 
آوردن دو دفتـــر قطـــور ادامـــه می‌دهـــد؛ 
از  پـــر  کـــه صفحه‌هایشـــان  دفترهایـــی 
دستنوشـــته‌هایی بـــه زبان‌هـــای مختلف 
دنیاســـت. زهرا با سرانگشـــتانش کلمات 
را لمـــس می‌کنـــد و می‌گویـــد:»در همـــه 
ایـــن یادگاری‌هـــا یـــک حـــس مشـــترک 
هســـت. توریســـت‌ها بارها نوشـــته‌اند که 

اینجـــا برایشـــان نه یـــک اقامتـــگاه گذری 
کـــه خانه خودشـــان بوده اســـت. با وجود 
تفـــاوت زبـــان، گویـــی سال‌هاســـت مـــا 
را می‌شناســـند. انـــگار دیـــدار اول نبـــود؛ 
بازگشـــت به خانه بـــود. همین صمیمیت 
بود کـــه نـــام شـــفیع‌آباد را در جهان ســـر 

زبان‌هـــا انداخـــت.«
زهـــرا به ســـال گذشـــته اشـــاره می‌کند که 
چمدانـــش را بســـت و بـــه نمایندگـــی از 
مـــردم روســـتایش به چیـــن رفت تـــا لوح 
ثبت جهانی شـــفیع‌آباد را به‌عنوان یکی از 
»بهترین دهکده‌های گردشـــگری جهان« 
دریافت کند. او می‌گوید:»فاصله میان آن 
اتاق کوچک پرده ‌کشـــیده در کودکی‌اش و 
تالار رســـمی در چین، راهی بـــود که از دل 

همـــان میهمان‌نوازی‌ها آغاز شـــد.«
خالـــه ســـکینه رشـــته کلام را بـــه دســـت 
کـــه  از روزهایـــی می‌گویـــد  و  می‌گیـــرد 
کاروانســـرای قدیمی و تاریخی مرمت شـــد 
و مردم بســـاط صنایع‌ دستی‌شـــان را آنجا 
پهن کردند. از »گردشـــگری غذا« می‌گوید 
و آبگوشـــت معروفـــی کـــه توریســـت‌ها را 
شـــیفته کرده بود: »آبگوشت ما چنان زیر 
دندانشـــان مزه می‌کرد که بعـــد از خوردن 
یک کاســـه، دوباره به آشـــپزخانه می‌آمدند 
و می‌پرســـیدند: می‌شـــود بـــاز هـــم از این 

آبگوشـــت به مـــا بدهید؟«
همیـــن شـــهرت بـــود کـــه باعث شـــد نام 
بومگردی »خانه سکینه« در »لونی‌پلنت«؛ 
معروف‌تریـــن کتاب راهنمای گردشـــگری 
جهان، ثبت شـــود؛ جایی که به مسافران 
توصیه شـــده اگـــر بـــه شـــفیع‌آباد کرمان 
می‌رونـــد، آبگوشـــت خالـــه ســـکینه را از 

دســـت ندهنـــد. حـــالا زیـــر ســـایه همان 
کنـــار و کهـــور، وقتـــی خالـــه ســـکینه از 
گذشـــته حرف می‌زند، اندکی حســـرت در 
صدایـــش هســـت. رونق آن ســـال‌ها مثل 
قبـــل نمانـــده؛ کرونا به گردشـــگری ضربه 
زد و ســـایه جنگ هم وضعیت را ســـخت‌تر 
کرده اســـت. قطعـــی اینترنـــت راه دعوت 
گردشگر را بسته اســـت، با این حال، خاله 
ســـکینه اهل گلایه نیســـت. نگاهـــش را از 
حیاط می‌گیـــرد، لبخند کمرنگـــی می‌زند 
و می‌گویـــد:»الان هم خوب اســـت، خدا را 
شـــکر. ما اهل ناشکری نیستیم. مسافرها 

کم‌کـــم برمی‌گردند.« 

بازگشت به ریشه‌ها
بومگـــردی خاله ســـکینه تنهـــا بومگردی 
شـــفیع‌آباد نیســـت. امـــروز روســـتا هفت 
بومگـــردی دارد. در اینجـــا مدیریـــت همه 
بومگردی‌ها بر عهده زنان اســـت. هرچند 
مدیران زن برخـــی از بومگردی‌ها، ترجیح 
می‌دهنـــد همسرشـــان یـــا آن‌طـــور کـــه 
خودشـــان می‌گویند »آقایشـــان« به جای 
آنها بـــا خبرنـــگار »ایران« صحبـــت کنند. 
یکـــی از آنهـــا »مریم زیارتگاهی« اســـت که 
رشـــته ســـخن را بـــه همســـرش، محمـــد 
محبی، رئیس شـــورای روســـتا می‌ســـپارد 

تـــا او روایتگر این داســـتان باشـــد.
محبـــی، حکایـــت هجرتـــی معکـــوس را 
روایـــت می‌کنـــد. نزدیـــک به هفده ســـال 
کرمان خانـــه آنها بود. در هیاهوی شـــهر، 
کار و زندگی‌شـــان را بنـــا کـــرده بودند، اما 
جانشـــان در گـــرو ایـــن خاک بـــود. وقتی 
دیدند شـــفیع‌آباد دوباره قد راســـت کرده، 
وقتـــی تپش حیـــات و زمزمه گردشـــگران 
در کوچه‌هایـــش پیچیـــد، 
محبـــی  نیاوردنـــد.  تـــاب 

چـــرا  گفتیـــم  خودمـــان  می‌گوید:»بـــا 
برنگردیم؟ اینجا زادگاه ماســـت؛ ریشـــه ما 

در ایـــن ریگزارهاســـت.«
بازگشـــت به روســـتا، گذشـــتن از آسایش 
ســـختی‌های  بـــه  ســـپردن  دل  و  شـــهر 
کویـــر، تصمیمی جســـورانه بـــود. محبی 
می‌گوید:»شـــکر خـــدا کـــه برکت بـــه این 
خـــاک بازگشـــته اســـت. البتـــه همیشـــه 
مســـیر هموار نبود؛ تلخی روزهـــای کرونا، 
جنگ و ســـکوت ســـنگینی که بر جاده‌ها 
حاکم شـــد، ما را آزرد.« اما شفیع‌آباد صبور 
اســـت. بعد از هـــر طوفان، دوبـــاره آفتاب 
رونـــق می‌دمـــد، بویـــژه از آن روزی که نام 
ایـــن دیار در فهرســـت جهانی درخشـــید.

محبـــی اعتقـــاد دارد این افتخـــار، حاصل 
عرق‌ریزان روح آدم‌های بســـیاری اســـت؛ 
از اهالی صبور روســـتا گرفته تا مســـئولانی 
که دلشـــان بـــرای این مرزوبـــوم می‌تپید.

آنچـــه قـــاب ایـــن گفت‌و‌گـــو را تماشـــایی 
می‌کنـــد، بســـتر آن اســـت. معمـــاری این 
بومگردی، نه از آهن و ســـیمان که از نخل 
و حصیـــر جان گرفته اســـت. پشـــت ســـر 
محبی، کلبه‌ای سنتی )کپر( با سقف‌های 
مخروطـــی و دیواره‌های حصیـــری، یادآور 
پیوند عمیـــق انســـان با طبیعت اســـت. 
نخل‌هـــای  و  قدیمـــی  آجـــری  دیـــوار 
هـــی  ا گو  ، پس‌زمینـــه ر  د بلند‌قامـــت 
می‌دهند کـــه این فضا، فقـــط فضایی تازه 
ســـاخته‌ شـــده نیســـت؛ بلکه معماری ای 
اســـت کـــه نســـل‌ها در آن زیســـته‌اند. از 
نـــگاه محبی، شـــفیع‌آباد تنها یـــک نقطه 
روی نقشـــه نیســـت، بلکـــه دروازه‌ای بـــه 
سوی شـــگفتی‌های لوت اســـت. »مسافر 

که می‌آید، شیفته افســـون کویر می‌شود. 
آنها را بـــه »گندم‌‌بریـــان« می‌بریم؛ جایی 
کـــه خورشـــید بی‌واســـطه‌تر از هـــر جای 
دیگـــری به زمین می‌رســـد. از آبشـــار »رود 
شـــور« و »تپه‌هـــای تخم‌مرغی« برایشـــان 
می‌گوییم کـــه گویی دســـت طبیعت آنها 
را مثل گوهرهایی در دل شـــن‌ها نشـــانده 

» . ست ا
تـــا قبـــل از آنکـــه اینترنـــت قطـــع شـــود، 
آوازه ایـــن روســـتای دورافتـــاده، نـــه فقط 
بـــا کاروان‌هـــا که بـــا امواج فضـــای مجازی 
بـــه گـــوش جهانیـــان می‌رســـید. محبی 
می‌گوید:»اینترنـــت، مرزهـــا را برمـــی‌دارد 
و صـــدای مـــا را بـــه دوردســـت‌ها می‌برد، 
هرچنـــد که هنـــوز هـــم بهتریـــن تبلیغ، 
خاطره خوشی اســـت که مسافر با خود به 
خانه می‌برد.« او از ســـادگی شگفت‌انگیز 
میهمانان فرنگی می‌گوید:»عجیب است 
که این گردشـــگران، از ژاپن گرفته تا قلب 
ســـوئیس، چقدر با گرمای کویر رفیق‌اند. 
در اوج هرم تابســـتان، به جای پناه گرفتن 
در ســـایه خنکای مصنوعـــی، روی همین 
تخت‌هـــای چوبـــی حیـــاط می‌نشـــینند 
و از تماشـــای آســـمان لـــذت می‌برنـــد. 
غذای گیاهی را به غذای گوشـــتی ترجیح 
می‌دهنـــد و بـــا چنـــان شـــوقی از آن یـــاد 
می‌کننـــد کـــه گویـــی لذیذتریـــن طعـــام 

جهان را چشـــیده‌اند.«
 عضـــو شـــورای روســـتا بـــه آجرهـــا 

تـــن  بـــر  کـــه  یـــی  کاهگل‌ها و 
بـــا  کوچه‌هـــا می‌نشـــیند، 

امیـــد می‌نگـــرد. 
کـــه  یـــد  می‌گو
میراث فرهنگی 

دســـت‌ به‌ کار 
شـــده و جان 

تـــازه‌ای بـــه کالبـــد روســـتا دمیده اســـت. 
کوچه‌هـــا کاهـــگل و ســـنگفرش‌ها زیـــر 
پـــای مســـافران پهـــن می‌شـــوند و ورودی 
روســـتا آراســـته می‌شـــود. او از »ماراتـــن 
لـــوت« به‌عنوان ضرباهنگ تنـــد زندگی در 
روســـتا یاد می‌کنـــد؛ رویدادی کـــه در آن، 
بومگردی‌هـــا تـــا آخرین اتـــاق پر از شـــور 
و هیاهـــوی دونده‌هـــای داخلـــی و خارجی 

می‌شـــوند.
محبی، عضو شورای روستا می‌گوید:»این 
ماراتـــن کـــه آقـــای معیـــن افضلـــی برگزار 
ا  ر نفـــر  هـــا  صد ل  ســـا هـــر   ، می‌کنـــد
از کشـــورهای مختلـــف بـــه ایـــن منطقـــه 
می‌کشـــاند؛ ششـــصد، هفتصـــد نفـــر و… 
همیـــن رویداد کمـــک بزرگی بـــود که دنیا 
بیشـــتر با شـــفیع‌آباد آشـــنا شـــود.« وقتی 
دونده‌هـــا بـــه کویـــر می‌آینـــد، ظرفیـــت 
پـــر  چنـــان  شـــفیع‌آباد  بومگردی‌هـــای 
می‌شـــود که جای سوزن انداختن نیست.

چگونه شفیع‌آباد جهانی شد
وقتی نام شفیع‌آباد در فهرست نامزدهای 
بهتریـــن دهکده‌های گردشـــگری جهان 
قرار گرفت، خیلی‌ها بهت‌زده شـــدند؛ اما 
برای مردم روســـتا، ایـــن اتفاق حاصل یک 
شـــب نبود. ریشـــه‌هایش ســـال‌ها پیش 
کاشـــته شـــده بود؛ میان خـــاک داغ لوت 
و دســـت‌های پینه‌بســـته زنانی که تصمیم 
گرفتنـــد سرنوشـــت روســـتا را با دســـتان 

خودشـــان بازنویسی کنند.
زهـــرا شـــفیع‌آبادی، بـــا همـــان انـــرژی 
همیشـــگی‌اش، از آن روزهـــا می‌گویـــد؛ 
روزهایی کـــه تازه خبر نامزدی شـــفیع آباد 

در فهرســـت جهانی منتشر شـــده بود: »از 
اسفند ســـال 1403 که اعلام شد شفیع‌آباد 
بین هشت روســـتای برگزیده قرار گرفته، 
کار ما تازه شروع شـــد. باید دنیا را از پشت 
صفحه‌هـــا، از تـــوی همیـــن گوشـــی‌ها، با 
روستای‌مان آشـــنا می‌کردیم.« سال 1404 
جنگ تحمیلی دوم شروع شـــد و ارزیابان 
ســـازمان جهانی گردشـــگر نمی‌توانستند 
به ایران بیایند. بنابراین اهالی شـــفیع آباد 
تصمیم گرفتند روستای‌شـــان را از دریچه 
فضـــای مجازی بـــه ارزیابان نشـــان دهند. 
زهـــرا می‌گوید: »شـــروع کردیم بـــه محتوا 
تولیـــد کـــردن از روســـتا. می خواســـتیم 
آداب و رســـوم، طبیعـــت و تاریخ، فرهنگ 
و... خودمان را به جهان نشـــان بدهیم.«

امـــا پیـــش از همه‌چیـــز، زهـــرا از »ویژگی 
می‌گویـــد؛  شـــفیع‌آباد  منحصربه‌فـــرد« 
چیـــزی که به قول خودش، اســـم روســـتا 
را در جهـــان پررنگ کرد: »شـــفیع‌آباد را به 
شـــوخی؛ اما با افتخار، می‌گویند »روستای 
زنانـــه«. خیلـــی از کارهای مهـــم اینجا روی 
دوش زن‌هاســـت. مدیریت بومگردی‌ها، 
تولید صنایع دســـتی، تورهای گردشـــگری 
و  بخـــش بزرگـــی از گردشـــگری روســـتا را 
زن‌هـــا می‌چرخاننـــد. ایـــن خـــودش یک 
شـــاخص مهم برای ثبـــت جهانـــی بود.« 
اما فقـــط بومگردی‌هـــا و زنان مدیـــر آن و 
صنایع دســـتی تولیدی آنها، شـــفیع آباد را 

جهانـــی نکرد.

وقتی پـــای لوت در میان باشـــد، ماجرا فقط 
یک روستا نیســـت؛ ماجرای دوستی دیرینه 
با پهنه‌ای اســـت که به ثبت جهانی رســـیده. 
زهـــرا ادامـــه می‌دهـــد: »هم‌نشـــینی مـــا با 
بیابـــان لـــوت، بزرگ‌تریـــن مزیتـــی بود که 
کمک کرد توی این فهرســـت باشیم. لوت 
جایـــی اســـت که هر گوشـــه‌اش شـــگفتی 
دارد؛ از گندم‌بریـــان تا کلوت‌ها. روســـتای 

مـــا دروازه همین شگفتی‌هاســـت.«
امـــا زیبایی‌هـــای طبیعـــی هم تنهـــا دلیل 
نبـــود. شـــفیع‌آباد هنـــوز  جهانی‌شـــدن 
روح معمـــاری قدیـــم را در جـــان خود نگه 
داشـــته اســـت: »کوچه‌باغ‌هـــای قدیمی، 
خانه‌های کاهگلی، قلعـــه‌ای از دوره قاجار، 
کاروانســـراهای مرمت‌شـــده… همـــه اینها 
باعث شـــدند داورهـــا بفهمند شـــفیع‌آباد 
فقط یک مقصد گردشـــگری نیســـت؛ یک 

ســـبک زندگی اســـت.«
 

آیا روستای شفیع آباد »زنانه« است؟
پاســـخ به این ســـؤال از ســـوی روستاییان، 
هرچند متفاوت اســـت اما تمـــام جواب‌ها 
نشـــان از حضور جـــدی و مؤثر زنـــان دارد. 
نجمه راز، دهیار روســـتا می‌گوید: »در کنار 

زنـــان، مردان روســـتا نیـــز در گردشـــگری 
فعال‌انـــد؛ بســـیاری از آنها بـــا خودروهای 
آفرود، گردشـــگران را بـــه دل کویر می‌برند 
و در امـــور اقامتگاه‌ها همـــکاری می‌کنند.«
با این حال، گردشـــگری تنهـــا منبع درآمد 

روستا نیست.
 به گفته او »دامداری و کشـــاورزی همچنان 
شـــغل اصلی بســـیاری از خانوارهاســـت و 
بانـــوان در ایـــن حوزه‌هـــا هم کنـــار مردان 

کار می‌کننـــد.«
 

تلاش زنان، مقاومت مردان
در یکـــی از حجره‌هـــای قلعـــه قاجـــاری 
شـــفیع‌آباد، غرفه‌ای کوچک اما سرشـــار از 
رنگ و زندگی شـــکل گرفته است. دیوارها 
با دســـت بافت‌هـــا و پته‌دوزهـــای رنگارنگ 
پوشـــیده شـــده؛ نقش گل‌هـــا و طرح‌های 
ســـنتی در کنـــار هـــم، فضـــای قلعـــه را به 
نمایشـــگاهی زنده از هنر زنان روستا تبدیل 
کرده اســـت. میان این همـــه رنگ و نقش، 
معصومـــه مهدی‌آبـــادی نشســـته؛ یکـــی از 
اعضـــای گـــروه »گوجینـــو« کـــه قصـــه‌اش 
از دل همیـــن نقش‌هـــای حصیـــری آغـــاز 

شـــده است.
او دربـــاره نـــام گـــروه می‌گویـــد: »گوجین 

یعنی نـــوار حصیـــری؛ طرح اولیـــه کارهای 
حصیری را گوجین می‌گویند. ما هم اســـم 
گروه را گذاشـــتیم گوجینو، چون از همین 

طرح‌هـــای پایه و ســـاده شـــروع کردیم.«
حرکتـــی کـــه بـــا چنـــد زن و چند جلســـه 
آموزشـــی آغاز شـــد، امروز به جمعی بیش 
از ۱۵۰ زن رســـیده اســـت. امـــا این مســـیر 

آســـان نبود. 
معصومـــه می‌گویـــد: »اوایـــل مردها خیلی 
مخالـــف بودنـــد. می‌گفتنـــد بیـــرون نرو، 
جلســـه نرو. پدر خودم هم خیلی حساس 
بـــود. یـــک جلســـه می‌رفتـــم، دو جلســـه 

نمی‌رفتـــم.«
برای شکســـتن این مقاومت، ابتدا مادرها 
به جلســـات رفتند: »اول مادرم و زن عموم 
رفتند و آمـــوزش دیدند. بعـــد کم‌کم پدر و 
عمویم راضی شدند که من و دختر عمویم 
هم برویم. کنار مادرهای‌مان عضو شـــدیم 

و کار را شروع کردیم.«
محصولات‌شـــان را در قلعـــه بـــه نمایـــش 
گذاشـــتند؛ جایی که گردشـــگران می‌آیند 
و از نزدیـــک هنرشـــان را می‌بیننـــد. بعدتر 
فروش اینترنتی هم اضافه شـــد. معصومه 
می‌گویـــد: »الان داخل قلعه فروش داریم، 
تا قبل از قطع شـــدن اینترنت هم از طریق 
پیج‌هـــا ســـفارش می‌گرفتیـــم. از تهران، 
مشهد و شهرهای دیگر سفارش داشتیم.« 

تصمیم بزرگ
وقتی فـــروش رونق گرفـــت، زنان گوجینو 
تصمیـــم گرفتنـــد هدفـــی فراتـــر از درآمد 
شـــخصی داشـــته باشـــند. مهـــدی آبادی 
می‌گویـــد: »گفتیـــم بیاییـــم درصـــدی از 
فـــروش را بـــرای احیـــای قنـــات بگذاریم. 
چون اگر قنات نباشـــد، زندگی روســـتا هم 
نیســـت.« آن‌ها بـــا درآمدشـــان تجهیزات 
خریدنـــد؛ از جملـــه یـــک بالابـــر برقی که 
بـــرای مرمـــت قنات‌ها بـــا هزینـــه کمتر در 
اختیـــار مردم قـــرار می‌دهنـــد و ابزارهایی 
برای لایروبـــی تا آب راحت‌تـــر جریان پیدا 
کند. به گفتـــه معصومه زنان عضو گوجینو 
تا امروز به 8 قنات در روستای خودشان و 

روســـتاهای اطراف کمـــک کرده‌اند.
او بـــا لبخنـــدی از تجربـــه‌ای شـــخصی یاد 
می‌کند: »قنـــات مهدی‌آباد کـــه پدرم هم 
کشـــاورز آنجاســـت، ریزش کرد. پدرم آمد 
گفـــت می‌توانید کمک کنیـــد؟ با بچه‌های 
گـــروه صحبـــت کردیـــم و هرچـــه در توان 
داشـــتیم انجام دادیم. آب تقریباً ایستاده 
بـــود، اما بعد از کار بچه‌های گوجینو دوباره 

راه افتاد.«
 

قصه »بی‌بی‌گل« 
در یکـــی از حجره‌هـــای قلعـــه تاریخـــی 
شـــفیع‌آباد، جایی که دیوارهای خشـــتی، 

گرمـــای خورشـــید لـــوت را در خود حبس 
کرده‌اند، »شهربانو شـــفیع‌آبادی« نشسته 
اســـت. دور تـــا دور او را دنیایـــی از رنـــگ و 
نقش فـــرا گرفته؛ از ســـبدهای حصیری تا 
عروســـک‌هایی که انگار هرکدام داستانی 
بـــرای گفتـــن دارنـــد. شـــهربانو، نماینده 
گروهی از زنان اســـت که با دستان‌شـــان، 
کـــه هویـــت  فقـــط صنایع‌دســـتی،  نـــه 

روستای‌شـــان را می‌بافنـــد.
شـــفیع‌آبادی بـــا لبخنـــدی کـــه حکایت از 
صبوری‌اش دارد، یکی از عروســـک‌ها را در 
دســـت می‌گیرد؛ عروســـکی با لباس‌های 
محلـــی کـــه انـــگار در چشـــمانش زندگی 
مـــوج می‌زنـــد. »ایـــن بی‌بی‌گل اســـت.« 
شـــهربانو با مهر این نام را بـــر زبان می‌آورد: 
»عروسک‌های ما شناســـنامه دارند، جان 
دارند. بی‌بی‌گل نمـــاد همان زنان صبوری 
اســـت که در همیـــن خانه‌هـــای کاهگلی، 
بـــا کمترین امکانـــات، بزرگ‌تریـــن رویاها 

را بافتند.«
او دســـتش را بـــه ســـمت عروســـک‌های 
خاص‌تـــری می‌بـــرد؛ عروســـک‌هایی بـــا 
طـــرح »مارمولـــک دم‌وزقـــی«. این‌جـــا در 
قلـــب بیابـــان، مارمولـــک برای شـــهربانو 
نـــه یـــک خزنـــده، کـــه نمـــادی از اصالت 
کویـــر اســـت: »خـــودم می‌بافم‌شـــان؛ در 
پخش‌هـــای زنـــده اینســـتاگرامی، جلوی 

چشـــم همه، تار و پودش را گـــره می‌زنم تا 
مردم ببینند این هنـــر چطور از دل همین 

خاک شـــکل می‌گیـــرد.«
شـــهربانو از »مفشـــو«‌ها می‌گویـــد؛ همان 
کیســـه‌های پارچه‌ای با نقش و نگار کویری 
کـــه روزگاری در خانه‌های قدیمـــی، قند یا 
گیاهان دارویی را در خود جای می‌دادند و 
حـــالا او آنها را در ابعاد کوچک‌تر، به عنوان 
»جاقندونی‌های تزئینی« احیا کرده است. 
او در این کارگاه، نه فقط عروسک و مفشو، 

که »زمان« را بازســـازی می‌کند.

زنی که کویر روزی‌اش را می‌دهد
در حجره‌ای دیگر از کاروانســـرا، زنی بساط 
ســـاده امـــا پـــر از رنـــگ و بو چیده اســـت؛ 
سدرهای ســـبز، خرمای شهداد و سیرهای 
بنفـــش شـــفیع‌آباد. او اهل فرآبـــاد کرمان 
اســـت اما سال‌هاســـت که بعـــد از ازدواج، 

در شـــفیع‌آباد زندگـــی می‌کند.
از گذشـــته‌اش می‌گوید: »شـــوهرم اعتیاد 
داشـــت. یک روز هـــم که ســـنکوب کرد و 
از دنیـــا رفت، تنهـــا مانـــدم.« او می‌گوید : 
»دیدم چاره‌ای ندارم. از همان روز، شـــروع 
کردم به چیدن ســـدر و جمع‌آوری گیاهان 
دارویی. حـــالا خـــودم کار می‌کنم، خودم 

می‌فروشـــم و نیاز به کســـی ندارم.«
او از همان زمانی که قلعه کاربری گردشـــگری 
پیـــدا کـــرد، غرفـــه‌اش را اینجـــا برپا کـــرده و 
حالا ایـــن فضـــا، محـــل گـــذران زندگی‌اش 
شـــده اســـت. می‌گوید: »از وقتی شفیع‌آباد 
ثبـــت جهانـــی شـــده، رفت‌وآمد مســـافران 
بیشتر شـــده و مشـــتری‌های من هم بیشتر 
شـــده‌اند. کار خرید و فروش که راه می‌افتد، 
شـــب با خیال راحت‌تری به خانـــه می‌روم.«
گلـــه‌ای ندارد: »از درآمـــدم راضی‌ام. هرچه 
باشـــد، از بیـــکاری بهتر اســـت و همین که 
محتاج کسی نیســـتم، برایم کافی است.«

 
وقت چیدن »گز نبکا«

صبح‌هـــا که هنوز خورشـــید، تیغـــش را بر 
 ســـر کویر نکشـــیده، زنان روســـتا ســـاعت 
پنـــج  و نیم صبـــح دل به بیابـــان می‌زنند؛ 
وقت چیدن »گز نبکا«. شـــهربانو می‌گوید: 
»ایـــن گزها، طعـــم کویرنـــد. ما آنهـــا را در 
پاکـــت می‌کنیـــم تـــا گردشـــگری کـــه از 
کیلومترهـــا دورتر آمـــده، تکـــه‌ای از طعم 

اصیـــل لـــوت را با خـــود ببرد.«
امـــا کار شـــهربانو و گـــروه 50 نفـــره‌اش، 
فقـــط صنایع‌دســـتی نیســـت. آنهـــا چتر 
حمایتی شـــده‌اند برای کشـــاورزان روستا. 
از حنا و ســـدر گرفته تا ســـیرهای خشـــک 
و خلال‌شـــده؛ زن‌هـــا این محصـــولات را از 
کشـــاورزان می‌گیرند، بسته‌بندی می‌کنند 
و در همیـــن حجره‌هـــای قلعه به دســـت 

گردشـــگران می‌رسانند.

از »امانت« تا جهانی‌شدن
اول  از ســـال‌های  شـــهربانو خاطـــره‌ای 
می‌گویـــد؛ روزهایـــی کـــه گردشـــگران بـــا 
دیـــدن صنایع‌دســـتی او می‌پرســـیدند: 
»این‌هـــا مـــال خـــودت اســـت؟« و او بـــا 
تواضـــع می‌گفـــت: »این‌ها امانتی اســـت 
کـــه هم‌روســـتایی‌هایم بـــه دســـت مـــن 
ســـپرده‌اند.« همان اعتماد بـــود که باعث 
شـــد زنان عـــاوه بر روســـتای شـــفیع آباد 
از روســـتاهای دیگر، سبد ســـبد محصول 

بیاورنـــد و از او بخواهنـــد بفروشـــد.
حـــالا کـــه شـــفیع‌آباد جهانی شـــده، نگاه 
شـــهربانو هم تغییـــر کرده اســـت: »قبل از 
ثبـــت جهانـــی، خیلی‌ها نمی‌دانســـتند ما 
کجاییـــم. اما حـــالا وضعیت فـــروش بهتر 
شـــده؛ کنجکاوی‌ها بیشتر شـــده است.«
شـــهربانو شـــفیع آبـــادی، در حالـــی کـــه 
مشـــغول بافتن یک رج دیگـــر از مارمولک 
وزقی اســـت، می‌گوید: »اینجـــا فقط قلعه 
نیســـت؛ اینجا یـــک خانه اســـت که درش 
به روی جهان باز شـــده. هر عروســـکی که 
می‌بافم، هـــر پاکت حنایی کـــه می‌بندم، 
تلاشـــی اســـت بـــرای اینکـــه بگویـــم مـــا 
هســـتیم؛ در دل این خشـــکی، با دستانی 

پـــر از هنر.«

در سایه نبکاها
در همـــان صمیمیـــت بومگـــردی، میـــان 
دیوارهای حصیـــری و نور گـــرم کویر، زهرا 
از نقش حفاظت از محیط زیست در ثبت 
جهانی شـــفیع‌آباد می‌گوید؛ نقشـــی که به 
گفته او، فقط یک شـــعار نبـــود، بلکه یک 
تغییر واقعی در شـــیوه زندگی مـــردم بود.

او از درختانـــی می‌گویـــد کـــه محلی‌هـــا 
بـــه آنها »نبـــکا« یـــا »گلدان‌هـــای طبیعی« 
می‌گوینـــد؛ همـــان درختان گز مقـــاوم به 
خشکی که ســـال‌ها در کویر ایســـتاده‌اند. 
می‌گوید: »قبلاً وقتی واســـطه‌ها می‌آمدند 
برای گزچینی، مردم، شـــاخه‌های درخت 
نبکا را می‌شکســـتند تا محصول بیشـــتری 
جمع کنند. چون قیمت دســـت واســـطه 
بـــود و مـــردم مجبـــور بودند، بفروشـــند. 
کســـی هـــم فکـــر نمی‌کـــرد ایـــن کار چـــه 

آســـیبی می‌زند.«
امـــا با ورود گردشـــگری، نگاه مـــردم تغییر 
کـــرد. مـــردم روســـتا دیگـــر محصـــول را 
مســـتقیم و بـــا قیمت واقعی می‌فروشـــند 
و فهمیده‌اند کـــه درخت نبـــکا باید بماند 

تا محصـــول هـــم بماند.
زهـــرا توضیح می‌دهـــد که ایـــن درخت‌ها 

ی  وســـتا ر بـــه  کـــه  شـــگر  گرد ی  پـــا
»شـــفیع‌آباد« در شـــهداد -دروازه ورود 
به کویـــر لوت- باز شـــد، اهالـــی کم‌کم 
دست رد به ســـینه کاروان‌های قاچاق 
کشـــاورزی  شـــفیع‌آبادی‌ها  زدنـــد. 
می‌کردنـــد اما ســـال‌ها بود کـــه گاهی 

راه نـــان در این حوالـــی، از دل بیابان 
و بارهای پنهانی می‌گذشـــت؛ بارهایی 
کـــه زندگـــی بســـیاری را دود می‌کـــرد 
امـــا زندگـــی بـــرای مـــردم شـــفیع‌آباد 
بازی دیگری در آســـتین داشـــت. آنها 
برخـــاف خیلی‌ها، بـــه این بـــازی تازه 
»آری« گفتنـــد. در ابتـــدای داســـتان، 
قـــرار نبـــود شـــفیع‌آباد لوکیشـــن این 

قصه باشـــد. 
وســـتای  ر نقشـــه‌ها،  و  ح‌هـــا  طر در 
دیگـــری را بـــرای حضـــور گردشـــگران 
در نظـــر گرفتـــه بودنـــد امـــا در ســـال 
۱۳۸۰، سرنوشـــت، خطـــی تـــازه روی 

نقشـــه کشـــید و نـــام شـــفیع‌آباد را در 
حاشـــیه‌ای پررنگ نوشـــت؛ آغازی که 

حـــالا ۲۵ ســـال از آن می‌گـــذرد.
برای دیـــدن شـــفیع‌آباد آن روزها، لازم 
نیســـت به 25 سال پیش ســـفر کنید؛ 
کافی است ســـری به یکی از روستاهای 
اطـــراف بزنیـــد؛ فاصلـــه را می‌شـــود از 
چهـــره مردمـــی که تحـــت فشـــارهای 
اقتصـــادی و معیشـــتی هســـتند دید.   
امـــا اینجـــا در شـــفیع‌آباد، بچه‌هایـــی 
کـــه »آب زیـــر پوستشـــان دویـــده.« 
لبخندهای‌شـــان رنـــگ ســـامتی دارد 
و ســـفیدی دندان‌های‌شـــان چشـــم 

را می‌نـــوازد؛ گویـــی خـــود روســـتا 
جوان‌تر شـــده اســـت.

امـــروز، در کوچه‌هـــای شـــفیع‌آباد، 
صحنه‌هایـــی می‌بینـــی کـــه شـــاید 
خیـــال  در  پیـــش  دهـــه  چنـــد  تـــا 
آیفـــون  زنانـــی  نمی‌گنجیـــد؛  هـــم 
بـــه دســـت، در رفت‌وآمـــد میـــان 
خانـــه و بومگردی‌انـــد؛ زنانـــی کـــه 
پشـــت فرمـــان خودروهـــای آفـــرود 
می‌نشـــینند، بـــرای میهمانـــان کویر 
تـــور می‌چیننـــد، برنامـــه می‌ریزند، 
مدیریـــت هفـــت بومگـــردی و یـــک 
هتـــل را برعهـــده دارنـــد، صنایـــع 

دســـتی درســـت می‌کنند و تا الان 8 
قنات را احیـــا کرده‌اند. البتـــه آنها و 
بومگردی‌هایشـــان، تنهـــا دو دلیـــل 
اصلی ثبت جهانی روســـتا هســـتند. 
بیابان ثبـــت جهانی شـــده »لوت« و 
»ماراتـــن لوت« نیـــز از دیگـــر دلایلی 
است که سال گذشته شـــفیع‌آباد را 
در میان لیست بهترین دهکده‌های 
جهانی ســـازمان ملل برای سه سال 
قـــرار داد. شـــفیع‌آباد بـــرای آنکه در 
این فهرســـت باقـــی بمانـــد، باز هم 
بایـــد ادامه دهـــد و همچنان میزبان 

گردشـــگران جهان باشـــد.

 گزارش میدانی »ایران« از مدیریت زنان بر هفت بومگردی، احیای هشت قنات 
و تولید صنایع دستی که روستای »شفیع آباد«  را ثبت جهانی کرد

گزارش

زهرا کشوری

دبیر گروه زیست‌بوم

فرصت سه ساله یک روستا

یک روستایی، صاحب هتل شد

وقتـــی زهـــرا شـــفیع آبـــادی از تجربـــه حضـــور در چیـــن 
می‌گویـــد، صدایـــش پـــر از غـــرور می‌شـــود: »زمانـــی که 
اســـم شـــفیع‌آباد را در آن جمع بین‌المللی اعلام کردند، 
واقعاً احســـاس افتخار بزرگی داشتم. حس خیلی خوبی 
بـــود.« می‌گوید همان‌جا با خـــودش عهد کرده هر کاری از 
دســـتش بربیاید انجام دهد تا روستا بیشـــتر دیده شود. 
او می‌گوید: »»ثبت جهانی روســـتاها در فهرست سازمان 
ملل فعلاً سه‌ســـاله اســـت و بایـــد تمدید شـــود. بنابراین 

باید شـــفیع آباد را همیشـــه آماده ثبت نگه داشـــت.«
او و اهالـــی روســـتا می‌خواهنـــد نـــام شـــفیع‌آباد در دفتر 
برنامه‌ریـــزی ســـفر گردشـــگران جهـــان ثبـــت شـــود؛ نه 
به‌عنـــوان مقصـــدی اتفاقـــی، بلکـــه به‌عنـــوان مقصـــدی 
ضـــروری: »می‌خواهیم وقتی یک گردشـــگر آن طرف دنیا 
می‌نشـــیند و برنامه ســـفرش به ایران را می‌نویسد، حتماً 

بنویســـد: شـــفیع‌آباد، دو روز اقامت.«
در ایـــن قـــاب، زهـــرا در کنـــار دختـــر کوچکـــش، فقط از 
گذشـــته حـــرف نمی‌زنـــد؛ او از آینـــده‌ای حـــرف می‌زنـــد 
کـــه در آن توســـعه، طبیعـــت را نابـــود نمی‌کنـــد، زن‌ها در 
کنـــار مردهـــا می‌ســـازند و یک روســـتای کویـــری، با حفظ 
درختانـــش، در جهـــان دیده می‌شـــود. ایـــن تصویر، فقط 
تصویر چند بومگردی نیســـت؛ روایت زنان و مردانی است 
کـــه فهمیده‌اند راه جهانی شـــدن، از حفاظت از ریشـــه‌ها 
می‌گـــذرد. نجمـــه راز، دهیار روســـتا هم با لحنـــی قدردان 
می‌گوید: »از همه مســـئولانی که کمک کردند تا روســـتا به 
این نقطه برســـد تشـــکر می‌کنم، اما از این بـــه بعد مهم‌تر 
از رســـیدن، حفـــظ ایـــن جایگاه اســـت. بایـــد حمایت‌ها 
بیشـــتر شـــود تا بتوانیم این عنوان جهانـــی را نگه داریم.«

در دیار کرمـــان، همه عـــادت کرده‌اند که ثـــروت را در اعماق 
معـــادن مـــس یـــا میـــان خوشـــه‌های پســـته بجویند امـــا در 
شـــفیع‌آباد، کیمیایـــی دیگـــر در کار بـــود. هیـــچ معدنی یک 
کارگـــر روزمـــزد را صاحـــب هتل نکـــرد، اما »گردشـــگری« این 
معجـــزه را رقـــم زد. برای خانواده خاله ســـکینه، همـــه چیز از 
یک ظهر ســـوزان شـــروع شـــد. آقـــا مصطفی، همســـرش، با 
چهره‌ای نگران وارد آشپزخانه شـــد و به او گفت:»دو توریست 
آلمانـــی آمده‌اند؛ روی تکه‌ای کارتن نوشـــته‌اند پـــول نداریم. 

چـــه کار کنم؟« آن شـــب آنها غیر 
مســـافران خارجـــی خودشـــان، 
میزبان شـــام 40 گردشگر خارجی 
یکی از هتل‌های کرمـــان بودند.
خالـــه ســـکینه بـــدون لحظه‌ای 
تردیـــد، فرمـــان میهمان‌نـــوازی 
داد:»بیارشان داخل. اتاق شماره 

چهـــار خالی اســـت.«
آنها دو شـــب میهمـــان بودند. 
شـــب‌ها با صـــدای گیتارشـــان، 
ســـکوت کویر را می‌شکســـتند و 
بـــرای دیگـــر مســـافران خارجی 
ســـکینه  خالـــه  می‌نواختنـــد. 
را داشـــت  پنهانـــی هوایشـــان 
تـــا مبـــادا چـــون گفته‌انـــد پول 
ندارند، احســـاس غربت کنند. 

زودتر از هر مســـافری به آنها غذا مـــی‌داد اما حکایت، زمانی 
دگرگون شد که خاله ســـکینه بعد از رفتن آنها، برای مرتب 
کـــردن اتاق رفت.  زیر پتو، بســـته‌ای از دلار و یورو جا خوش 
کـــرده بود؛ به همراه چهار شـــکلات و یادداشـــتی که رویش 

نوشـــته شـــده بود:»شـــما مهربان هستید.«
او بـــه پـــول دســـت نـــزد. پولی کـــه می‌گویـــد خیلی زیـــاد بود. 
احتمـــال می‌داد که دو آلمانی برای برداشـــتن پول برمی‌گردند. 
دوازده روز گذشـــت و خبـــری از آنهـــا نشـــد تا اینکه تماســـی از 
تهران، پرده از رازی زیبا برداشـــت. تلفن بـــه صدا درآمد. مردی 
به خاله ســـکینه گفـــت یک گردشـــگر آلمانـــی به نـــام »کلارا« 
می‌خواهـــد با او حرف بزند. کلارا یکی از آن دو گردشـــگر آلمانی 
بود. پزشـــکی که با همســـر مهندســـش میهمان خاله سکینه 
شـــده بود. او بـــا خنده بـــه خاله 
ســـکینه گفت:»ما پول داشتیم! 
فقـــط می‌خواســـتیم ببینیـــم در 
این گوشـــه دنیا، کســـی هســـت 
کـــه بی‌چشمداشـــت میزبانـــی 
کند؟ مـــا می‌خواســـتیم مهربانی 

شـــما را امتحان کنیم.«
خاله سکینه می‌گوید:»آن پول، 
برکـــت زندگی مـــا شـــد. همان 
روزهـــا ارز را تبدیـــل کـــردم و بـــا 
آن میلگـــرد و مصالـــح خریـــدم. 
فونداســـیون این هتل با پول آن 
دو توریســـت آلمانی ریخته شد. 
آنها در تک‌تک آجرهـــای این بنا 
ســـهیم‌اند.« معماری هتل را هم 
پسرش که مهندســـی خوانده از 
کاروانســـرای زیبای روســـتا گرفته اســـت؛ هتلی کـــه می‌تواند 
به جاذبه گردشـــگری روســـتا شـــود تا یک‌بار دیگر ثابت شود 
بر خـــاف معدنکاو که هیـــچ کارگری را صاحـــب‌ کار نمی‌کند، 

گردشـــگری از یک کارگـــر، صاحب هتل می‌ســـازد.

فقـــط منبـــع درآمد نیســـتند؛ آن‌ها ســـپر 
حفاظتی روســـتا هســـتند: جلوی طوفان 
شـــن را می‌گیرنـــد، از بلنـــد شـــدن خاک 
جلوگیری می‌کننـــد، مانع تخریب قنات‌ها 
می‌شـــوند و بدون نیاز به آبیاری، در گرمای 

شـــدید دوام می‌آورند.
او می‌گوید: »ناآگاهی بود که باعث آســـیب 
می‌شـــد. حالا وقتی توضیـــح می‌دهیم که 
اگـــر ایـــن درخت خشـــک شـــود، قنات‌ها 
خودشـــان  مـــردم  می‌بیننـــد،  آســـیب 

مراقب‌تـــر شـــده‌اند.«
بعـــد از گـــز، از درختچـــه حنا حـــرف می‌زند؛ 
محصولی کـــه به‌تازگـــی وارد چرخـــه اقتصاد 
گردشگری روستا شـــده است. روستاییان به 
سمت کشـــت حنا رفته‌اند. به گفته او حنای 
شـــفیع‌آباد کیفیت بالایی دارد و گردشـــگران 
وقتی بـــه قلعه می‌رونـــد، آن را می‌خرند؛ چه 

به صـــورت برگ و چه آسیاب‌شـــده.
او می‌گویـــد: »مـــا نمی‌توانیم هـــر درختی 
بکاریـــم. اینجـــا بیابـــان اســـت. بایـــد از 
چیزهایـــی اســـتفاده کنیـــم که بـــا اقلیم 
ســـازگارند. حنـــا و گـــز، هـــم بـــا محیـــط 
هماهنگ‌انـــد، هـــم بـــه اقتصـــاد کمـــک 
می‌کننـــد.« در نـــگاه او، حفاظت از محیط 
زیســـت و اقتصـــاد محلـــی از هـــم جـــدا 
نیســـتند؛ بلکه یک چرخه‌اند. اگر درخت 
بماند، طبیعت حفظ می‌شـــود، گردشـــگر 
می‌آیـــد، محصـــول باارزش‌تـــر می‌شـــود و 

درآمـــد پایـــدار ایجاد می‌شـــود.

روستای زنان؛ اما با حمایت مردان
وقتی از زهرا شـــفیع آبادی می‌پرســـم چرا 
به شـــفیع‌آباد می‌گویند »روســـتای زنان«، 
پاســـخ می‌دهـــد: »مردها همیشـــه نقش 
حمایتی داشـــتند. اگر حمایـــت آنها نبود، 
نمی‌شـــد. فقـــط اینجا بـــه زن‌هـــا میدان 
داده شده که خودشـــان را نشان بدهند.«
بـــه گفتـــه او در بســـیاری از جاهـــا، زنـــان 

محدود می‌شـــوند، اما در شـــفیع‌آباد زنان 
مدیر بومگردی‌ها هســـتند، صنایع‌دستی 
تولیـــد می‌کننـــد، در کشـــاورزی فعالنـــد و 
نقش پررنگـــی در اقتصاد خانـــواده دارند.
زهـــرا می‌گوید:»حمایت مـــردان به‌تدریج 
پررنگ‌تـــر شـــد؛ مخصوصـــاً وقتـــی دیدند 
فعالیـــت زنان به معیشـــت خانواده کمک 
می‌کند. حـــالا بعـــد از ثبت جهانـــی، این 

حمایت حتی بیشـــتر شـــده است.«
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که مـــردان چه 
کمکی به شـــفیع آباد می‌کننـــد، با لبخند 
می‌گویـــد: »الان مردها با گوشی‌هایشـــان 
عکـــس و فیلم از روســـتا می‌گیرند، محتوا 
تولیـــد و منتشـــر می‌کننـــد. هر کســـی با 
دو تـــا فالـــوور هم اگـــر از شـــفیع‌آباد فیلم 
بگـــذارد، کمـــک می‌کنـــد روســـتا بیشـــتر 

شـــناخته شود.«
در ذهـــن او، آرزویی شـــکل گرفته: »کاش 
صـــد تـــا پیـــج فعـــال دربـــاره شـــفیع‌آباد 
باشـــد.« هرچند امـــروز اینترنت بـــه روی 
آنها قطع اســـت و آنها برای وصل اینترنت 

لحظه شـــماری می‌کننـــد.
 

صدای زنان شفیع‌آباد را بشنوید
نجمـــه راز، دهیار روســـتا، در میان صنایع 
دستی رنگارنگ زنان روستا ایستاده است؛ 
دســـت‌بافته‌هایی که با نقش‌های ســـنتی 
از دیوارهـــا آویختـــه شـــده‌اند و هرکـــدام 
روایتگـــر ذوق و تلاش بانوان ایـــن دیارند. 
او آرام و شـــمرده سخن می‌گوید؛ صدایش 
ترکیبـــی از افتخار، دغدغه و امید اســـت.

نجمـــه راز می‌گویـــد: »از زمانـــی کـــه ثبت 
جهانی شـــدیم، روســـتا بیشـــتر شـــناخته 
شـــده و مســـافران بیشـــتری بـــرای بازدید 
می‌آینـــد.« نکته‌ای که بـــا تأکیـــد از آن یاد 
می‌کنـــد، نقش محوری زنان روستاســـت: 
»اتفـــاق خوبی که در روســـتای مـــا افتاده 
این اســـت که محوریت اصلی گردشـــگری 

با بانوان اســـت.«
او تأکیـــد می‌کنـــد: »اگـــر بخواهیـــم ایـــن 
جایگاه)ثبت جهانی در فهرســـت بهترین 
دهکده‌های گردشـــگری جهـــان( را حفظ 
کنیم، باید امکانات بیشـــتری فراهم شود. 
بانـــوان مـــا نیاز بـــه حمایت‌هـــای بیمه‌ای 
دارند؛ تعاونی مشـــخصی که آنها را پوشش 
دهد. از نظر امکانات ورزشـــی و فضای سبز 
هم روســـتا باید تقویت شـــود. مســـیرهای 
اداری بـــرای تمدیـــد مجـــوز اقامتگاه‌هـــا 
اگـــر ســـاده‌تر شـــود، خیلـــی کمک‌کننده 
خواهد بـــود.« اکنون در شـــفیع‌آباد هفت 
اقامتـــگاه فعال اســـت، اما بـــه گفته دهیار 
روســـتا، ایـــن تعـــداد پاســـخگوی حجـــم 
گردشگران نیســـت: صد درصد نیاز داریم 
اقامتگاه‌هـــای بیشـــتری اضافـــه شـــود تـــا 
مسافران با آسایش بیشتری بمانند. بویژه 
وقتـــی ماراتن لـــوت با حضـــور دونده‌های 

ایرانـــی وخارجی برگزار می‌شـــود.«
راز دربـــاره گردشـــگران خارجـــی می‌گویـــد: 
»قبل از ثبت جهانی هم گردشـــگر داشتیم؛ 
از ایتالیا و کشـــورهای دیگر می‌آمدند. بعد از 
ثبت جهانی، توجه‌ها بیشـــتر شده و از چین 
و هند هم گردشـــگر داریم. احتمالاً در آینده 

کشـــورهای بیشـــتری هم اضافه می‌شوند.«
 

شفیع آباد مدعی پیدا کرد
در ایـــوان قلعه قاجاری شـــفیع‌آباد، جایی 
کـــه خشت‌خشـــت دیوارهـــا بـــوی تاریخ 
می‌دهنـــد، »عبـــاس مهدی‌آبـــادی«، عضو 
شورای روســـتا در میانه گفت‌وگویی جدی 
ایســـتاده اســـت. نور طلایی غـــروب روی 
چهـــره او و بـــرج تاریخـــی پشـــت ســـرش 
می‌تابـــد، امـــا این زیبایـــی بصـــری، تضاد 
عجیبـــی بـــا کلماتـــی دارد کـــه او بـــر زبان 
مـــی‌آورد؛ کلماتـــی کـــه بـــوی دغدغه‌های 

می‌دهد. معلـــق 
مهدی‌آبـــادی با دســـت به بناهـــای اطراف 

اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:»ثبـــت جهانی 
بـــرای روســـتای مـــا اتفـــاق خیلـــی خوبی 
اســـت، امـــا...«؛ و مکثـــش گویـــای همه 
آن چیـــزی اســـت که در پـــس ایـــن »اما« 
پنهان شـــده. او به معضلی اشـــاره می‌کند 
که آرامـــش را از زندگی روســـتاییان گرفته 
اســـت: »از وقتـــی شـــفیع‌آباد ثبت جهانی 
شد، عده‌ای از روســـتاهای کناری آمده‌اند 
و ادعـــای مالکیت زمین‌هایـــی را می‌کنند 
کـــه سال‌هاســـت ملـــک آبـــا و اجـــدادی 
ماســـت. همســـایه من هفتاد ســـال روی 
ایـــن زمین زراعت کـــرده، پدربزرگش قبل 
از او؛ حالا افرادی پیدا شـــده‌اند و زمین‌ها 
را نشـــانه‌گذاری کرده‌انـــد. نگرانیـــم کـــه 
چگونه می‌شـــود کسی به‌ســـادگی مدعی 
زمینی شـــود که صـــد ســـال در اختیار یک 

خانواده بوده اســـت؟«
این گلایه‌ها ما را به »علیرضا ابوالحسنی«، 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال 
اســـتان کرمـــان می‌رســـاند. او در فضـــای 
اداری خـــود، مرزهـــای قانونـــی ورود منابع 
طبیعـــی را ترســـیم می‌کنـــد و بـــا تأکید بر 
اینکـــه منابـــع طبیعی مرجع تشـــخیص و 
اثبـــات مالکیت افـــراد نیســـت، می‌گوید: 
»ما به بحـــث مالکیت خصوصـــی و اثبات 
مالکیت اشـــخاص ورود نمی‌کنیم. راهکار 
قانونی مشخص اســـت؛ یا سابقه مالکیت 
در اداره ثبـــت اســـناد، یـــا رأی قضایی. اگر 
فردی ادعای مالکیـــت دارد، باید از طریق 

دادگاه اقـــدام کند.«
ابوالحســـنی در پاســـخ به این نقد که چرا 
منابع طبیعی تکلیف زمین‌ها را مشـــخص 
نمی‌کنـــد، توضیح می‌دهـــد: »اداره منابع 
طبیعـــی تنهـــا زمانـــی وارد می‌شـــود کـــه 
اراضـــی »ملـــی« مطرح باشـــد. اگر کســـی 
در اراضـــی ملـــی تصرفی کند، مـــا از طریق 
دســـتگاه قضـــا برخـــورد می‌کنیم، امـــا اگر 
کســـی ادعای سابقه کشـــت و کار اجدادی 
داشته باشد، شـــعبه ویژه‌ای برای رسیدگی 
بـــه اعتراضـــات وجـــود دارد که با بررســـی 
عکس‌هـــای هوایی ســـال ۴۶، رأی به ملی 

بـــودن یا نبـــودن زمیـــن می‌دهد.«
مدیرکل در مورد اراضی داخل طرح هادی 
نیز تأکید می‌کنـــد که قانونـــاً ورود اجرایی 
ندارد: »طبـــق ماده ۴ قانون ســـاماندهی، 
اراضـــی ملی داخل طـــرح هادی بـــه بنیاد 
مســـکن تحویـــل داده می‌شـــود؛ بنابراین 
صحبتـــی که اهالـــی درباره ورود مســـتقیم 
مـــا مطـــرح می‌کننـــد، از لحـــاظ قانونـــی 
جایگاهی ندارد، چون ما مرجع تشـــخیص 

مالکیت افراد نیســـتیم.«
ابوالحســـنی، بـــا بیـــان اینکه گزارشـــی از 
تصـــرف اراضی ملی در شـــفیع‌آباد دریافت 
اطـــراف  زمین‌هـــای  تصـــرف  نکـــرده، 
)جنگل‌های نبکا( را بـــه دلیل برخوردهای 
قانونی ســـال‌های گذشـــته بعید می‌داند.

 
چرا احیای قلعه نیمه‌کاره ماند؟
گلـــه دیگـــر مهدی‌آبادی به خشـــک شـــدن 
قنـــات‌ روســـتا معطوف می‌شـــود کـــه دلیل 
آن را مداخـــات میراث فرهنگـــی می‌داند. 
مداخلاتـــی کـــه به گفتـــه او باعـــث انحراف 
مســـیر قنات به داخل کاروانسرا شده است. 
او همچنین به کاروانســـرای نیمه‌احیاشـــده 
روســـتا اشـــاره می‌کند که به زخمی باز بر تن 
روســـتا می‌ماند: »هر گردشگری که می‌آید، 
اولین ســـؤالش این اســـت که چرا وضعیت 
قلعه این‌طور رها شـــده؟ اما هیچ مســـئولی 

پاسخگو نیست.«
در پاســـخ به این گلایه‌ها، حجت ابراهیمی، 
نماینده میراث فرهنگی کرمان در شـــهداد، 
آخریـــن مرحله بازســـازی ایـــن مجموعه را 
مربـــوط بـــه ســـال ۹۶ دانســـته و می‌گوید: 
»در آن مرحلـــه بخش‌هایـــی از قســـمت 
حاکم‌نشین و عام نشـــین مرمت شد. پس 
از آن بـــرای جلوگیـــری از تخریـــب مجـــدد، 
نیـــاز بـــه بهره‌بـــرداری و واگـــذاری به بخش 
خصوصی بـــود؛ اما به دلیـــل پیچیدگی‌های 
مالکیتـــی — کـــه ســـه‌دانگ آن وقـــف و 
ســـه‌دانگ دیگر متعلق به اشـــخاص است 
— واگـــذاری با چالش مواجه شـــد. در حال 
حاضـــر اداره‌کل در حال پیگیـــری برای حل 
این مشـــکل مالکیتی است و یگان حفاظت 
نیز بـــرای پیشـــگیری از تخریـــب، در محل 

حضور دارد.«
ابراهیمـــی دربـــاره ماجرای انحراف مســـیر 
قنـــات نیـــز توضیح می‌دهـــد: »ایـــن اقدام 
مربـــوط بـــه دو دهه پیـــش اســـت که طی 
یک توافقنامه رســـمی بیـــن مالکین قنات 
و دولـــت وقت، به دلیل ایجـــاد منظر بهتر، 
مســـیر قنات به داخـــل کاروانســـرا هدایت 
شـــد. اکنون نیز کشـــاورزان با مشکلاتی در 
ســـرعت جریان آب مواجهند کـــه دلیل آن 
نیاز بـــه لایروبـــی و اصلاح شـــیب‌بندی در 
کانال‌های خارج از محدوده کاروانسراست. 
این موضوع با جهاد کشـــاورزی مطرح شده 
و نیازمنـــد تأمین اعتبار و اجـــرای عملیات 
فنی توســـط این نهاد اســـت؛ مـــا در میراث 
فرهنگی، پیگیر این موضوع هســـتیم تا هم 
مشـــکل کشـــاورزان حل شـــود و هم جاذبه 

گردشگری مجموعه آســـیب نبیند.«
با وجود ایـــن توضیحـــات، دغدغه‌های 
اهالـــی شـــفیع‌آباد همچنـــان فراتـــر از 
میـــراث اســـت. مهدی‌آبـــادی در پایان 
از کمبـــود امکانـــات اولیـــه نظیر ســـالن 

ورزشـــی گلایـــه می‌کند.

قصه خشت و ستاره

بومگردی امیر شـــفیع‌آبادی و زهرا ولی آبادی هم داســـتانی 
شـــنیدنی دارد. امیر کارگری می‌کرد. بـــه قول خودش با پدر 
همســـرش کاهگل به قلعه قاجاری شـــفیع آباد می‌زد. گاهی 
هم بـــرای دیگـــران بنایی می‌کـــرد. زندگی را با کارگری ســـر 
می‌کـــرد که کمپ کویری شـــهداد توســـط ســـازمان میراث 

فرهنگی و گردشـــگری وقت کرمان در شـــهداد ایجاد شد.
نقطـــه عطف روایـــت او به ســـال ۱۳۸۶ بازمی‌گـــردد؛ زمانی 
کـــه او و همراهـــش، علـــی مهدی‌آبـــادی، یکـــی دیگـــر از 

اهالی روســـتا، در کمپ کویری 
شـــهداد، به دنبـــال راهی برای 
کســـب درآمد برآمدند. کمپ 
کویـــری شـــهداد، تنهـــا چنـــد 
آلاچیق بـــود و دیگر هیچ. امیر 
و علـــی بـــا موتـــور یا ماشـــین، 
رختخواب و غذا را بار می‌زدند 
کمـــپ  گردشـــگران  بـــرای  و 
شـــهداد می‌بردنـــد. بـــه قـــول 
خـــودش: »کم‌کـــم دیدیم چه 
کاری است که رختخواب و غذا 

را بـــه کمپ ببریـــم! خب گردشـــگر را به خانـــه می‌آوریم.« 
می گویـــد که آن ســـال‌ها )دهه هشـــتاد(، واژه »بومگردی« 
هنوز در این حوالی غریبه بود؛ آنها فقط »خانه روســـتایی« 
بودند که گاهی آژانس‌های گردشـــگری، مســـافران کنجکاو 

را به آرامـــش آنها می‌ســـپردند.
امیر و زهـــرا هـــم دروازه‌ خانه روستایی‌شـــان کـــه تنها یک 

اتـــاق داشـــت را بـــه روی گردشـــگران 
گشـــودند، امـــا ایـــن آغوش‌گشـــایی، 

تاوان داشـــت. در روســـتایی که هنوز 
معنای »گردشـــگر« را نمی‌دانســـت، 

حضـــور مســـافران غریبـــه، ســـوءظن برمی‌انگیخـــت. اگر 
جوان بودند، شـــرایط بدتر هم می‌شـــد. امیر شـــفیع آبادی 
تعریـــف می‌کند شـــبی کـــه میزبـــان گروهی از شـــیراز بود، 
اهالـــی نگران، ســـه بار به کلانتـــری پناه بردنـــد و او را تا پای 
میز دادســـتانی شـــهداد کشـــاندند. دادســـتان با چشمانی 
پرسشـــگر پرســـید: »آن‌جا چـــه می‌کنی؟« گفت‌و‌گـــوی او و 
دادســـتان ادامه یافـــت تا آنجایـــی که به دادســـتان گفت: 
»گردشـــگر آوردن، بهتـــر از دزدی اســـت، بهتـــر از قاچـــاق 

» . ست ا
او و همســـرش از آن خانه ۴۳ 
متـــری کوچـــک کـــه پـــرده‌ای 
وســـطش کشـــیده بودنـــد تـــا 
گردشگر در یک ســـو بخوابد و 
خانواده‌ چهارنفره‌اش در سوی 
دیگـــر کنـــار اجاق آشـــپزخانه 
پنـــاه بگیرنـــد، راه درازی طـــی 
کردنـــد. زهـــرا، همســـرش، از 
روزهایـــی می‌گوید کـــه مردم، 
بلندپروازی‌شـــان را به ســـخره 
می‌گرفتند. وقتی در دل بیابان و بی‌پولی، نقشـــه ســـاختن 
اقامتگاهی بـــا الگو‌بـــرداری از معماری قلعه‌ تاریخی روســـتا 
را کشـــیدند، خیلی‌ها گفتند: »شـــما دیوانه‌اید!« اما امیر و 
زهرا بـــه آن حرف‌های آزاردهنـــده و پوزخندها، با کار مداوم 

پاســـخ دادند.
امـــروز، بومگردی آنها در همـــان زمینی کـــه روزگاری بیابان 
مطلق بـــود، بنا شـــده اســـت. دیوارهایش بـــوی قلعه‌های 
تاریخـــی می‌دهد و اتاق‌هایش، میعادگاه مســـافرانی اســـت 
کـــه از ایتالیا، مکزیک، یونان و جمهـــوری چک، کیلومترها 

راه را بـــرای دیدن کویر لـــوت پیموده‌اند.
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